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مشقى تازه
 در روزهاى غربت

ندىحسينعلى  مكو
- فريمانت كاليفرنيامارچ ۲۰۰۸

 فضول آباد:�منطقه
كاليفرنيا- فريمانتحسينعلى مكوندى- 

مارس ۲۰۰۸ ميلادى
 ميشه بگى پارسال چه كار قابلى كردى؟

اين حرفو از چند تائى بقولى سوالات كرديم, مى گفتن يه كارائى
ًكرديم خيلى هم قابل نيستن اما خوشحاليم گفتيـم بـاشـه. حـكـمـا
كاراى درستيه بگين خوشحال ميشيم حرفاشون سر جمع اينا بود,

 الانصاف خوب بود.دستشون درد نكنه كاراشون الحق و
* من بگم? بگو و بـا سـپـاس: بـعـد از چـنـد سـالـى زدم رفـتـم
وطن بيشتر بشوق اول مادر, تعريM نباشه زورم ميرسيد براى
مادر نزديك خونه خاله ام يه خوونه نقلى برايش خريدم حالا

اينقدر از اين كار خودم خوشحالم كه نگو.
جدى ميگم دلم ميخواد وقتى هم كه مى خوام بميرم دستم توى

دست مادرم باشه و ديگه از خدا چيز ديگه اى نمى خوام.
* من زن و بچه را فرستادم ايران و شيراز. خانه مان اشكالات
زيادى داشت توى همين هـواى سـرد شـروع كـردم بـه تـعـمـيـر
هنوز كارم تمام نشده ولى خوشحالم سه تا پنجره بزرگ عوض
كردم سقM يك اتاق اشكال اساسى داشـت دوبـاره درسـت
كرديم كM يك اتاق رو عوض كردم. خانه را هم دارم دوباره
رنگ ميكنم البته خيلى خستگى داشت و لاغر هـم شـدم ولـى

اشكال نداره, لازم بود.
* داشت خيلى دير ميشد رفتم ايران با كمك مادرم زن گرفتم
خيلى هم از اين كار راضيم حالا بيشتر مى فهمم چقدربـا هـم
بودن خوبه و مـشـكـل نـداشـتن. آدم زن كـه مـى گـيـره انـگـار

زندگى رو دوباره معنا مى كنه.
* پارسال حسابى چسبيدم بـه ورزش و پـيـاده روى پـرخـورى

رو هم گذاشتم كنار, لاغر شدم و شاداب و سرحال.
* براى بچه ها معلـم زبـان فـارسـى گـرفـتـم دارن خـدا بـخـواد

فارسى خواندن و نوشتن رو ياد مى گيرن.
دو تا از دوستامو با خودم بردم كتابخانه اونا هم كتابخوان شدن.* 
 دارم كم كم  زبان ياد مى گيرمESLپارسال رفتم كلاس هاى * 

البته حالا حالا خيلى كار داره چقدر به اين يا اون بگم اينو برام
بخوون به اون اينو بگو يا شما ببين اين چى ميگه.

* چند سالى بود از وقتى كه اومدم به هيشكى نه تلفن ميكردم نه
نامه مى نوشتم پارسال از اين كار خودم بدم اومد شروع كردم به

 حسابى از من بقيـهًتماس و ارتباط حالا اول پدر و مادرم بـعـدا
راضيند مگه ما چند سال زنده ايم! يا پدر و مادراى ما يا قوم

و خويشا?
* پارسال خيلى كتاب خووندم.

خيلى چيزا رو توى كامپيوتر پيدا كردم چقدر از فرهنگ لغت
كامپيوتر چيز ياد گرفتم يا از ويكى پديا...

قت آن شد كه بگل حكم شكفتن بدهى،و* 
، آغاز گل افشانيها...اى سر انگشت تو

(دكتر قيصر امين پور)
بهار دارد مى آيد و ميهـمـان وطـن مـاسـت... سـبـزپـوش و گـل
آذين است با عطرى كه مپرس, بهار ايرانى حكم مى كند رسم
خوش نوروز را برپا كنيم با تمام آيينش, در وطن, در غربت در
هر جا كه نامش خاك خداست.  ما نيز فرمانبـرداريـم. ايـنـك
بايد ديد در سالى كه نماند, چه تحول تازه اى در ما پيدا شد,
روزانمان  چه كرديم, در حوزه مهر و بيدارى چقدر پويا بوديم,
چقدر در غربت ايرانى مانديم چقدر ريشه هايمان را با خودمان
آورديم چقدر چراغ رابطه مان با عزيزانى كه داريم در همـه جـا
روشن بود. و روشن ميماند. چقدر قلبمان را«بروى كينه اى,

 نگفتـيـم و چـقـدرحرف تلخى, غـرورى بـسـتـيـم, چـقـدر از خـود
ستايشگر هر سزاوارى بوديم» كوتاه كنيم.

سلام به قلب هاى چشمه،
نه،سلام به دست هاى درياگو

ندانيكه چشم بدر دارسلام به مادر
طن و خاك غربتانمان در وسلام  من به عزيز

هاى سبز اميدسلام به روز
ان و لب هاى تبسمسلام به مهرورز

صفات و خصائل عالى انسانى, اخلاقى و فوق انسانى نـبـاشـد
در ضمن استاد, شاعر و نويسنده و اهل فضل و دانش نـبـاشـد
چندين كتاب تحقيقى و عـلـمـى چـاپ نـكـرده در پـسـتـوى مـنـزل
نداشته باشـد و در طـول عـمـرش شـبـانـه و مـحـرمـانـه بـه فـقـرا و
بينوايان كمك نكرده و يـا تـعـدادى اخـتـراع و اكـتـشـاف از او
باقى نمانده باشد مهمتر آنكه نود درصد ناگهانى مى ميرنـد.
انگار از ابتداى خلقت قرار بود عزرائيل سه هفـتـه يـا دو هـفـتـه
قبل بيايد اطلاع بدهد كه كى چه وقت مى ميرد... (منبع كتاب

روزگار خوش- خسرو معتضد و نورالدين آزاد)
گ از طايفه چشمه و چراغمردى بزر

گاندى, در شيوه عدم خشونت خود مى گفت: با دشمن خود هم
مهربان باشيد, گرچـه مـيـدانم سـخـتـه, درسـتـه كـارهـاى بـزرگ
هميشه سخته. گاندى شرق را اعتبار تازه اى داد. مقاومـت را
به جهانيان با عـمـل خـود تـدريـس كـرد, اهـل مـقـام و زر و زور
نبود. او را بايد دوباره شناخت, كافى نيست كه فقط تنهـا در
تهران نام خيابانى را بگذاريم خيابان گاندى گاندى تسليم در
برابر نابرابرى ها را تاب نمى آورد هميشه هزار چرا در جامعه

چراغ را خاموش كردند خود بر لب داشت. عاقبت ديديد اين

روش دن كـيـشـوت دائـى جـان نـوكـرى دارد او نـيـز مـانـنـد سـانـچــو
مستخدم دن كيشوت همه لافزنيهـاى اربـاب خـود را دربـاره جـنـگ
هاى متهورانه اش باور كرده و خود نيز در اين خيال پردازيها شريك
است, بهر حال ذكر اين نمونه هرگز منافـى هـنـر ايـرج پـزشـك زاد
نيست بلكه در روند موضوع اين كتاب مثاليست كه اين نويسنـده
آورده  و درباره نويسنـدگـان بـزرگ ديـگـر هـم بـه پـروتـوتـيـپ هـاى
مختلM آنان اشاره دارد بنظر من اين كـتـاب كـه در بـردارنـده ايـن
موضوع است و بما نشان ميدهد يك اثر چگونه خلق شده است يا
ميشود. از كتب بسيار ارزنده ايست كه توفيق مطالعه بخش هايى

از آن نصيب من شد و از اين نظر خوشحالم.
فاصله مرا غمگين مى كند

حسينعلى- مكوندى
چند بهار است،

ده ام،ا گم كردست هاى مهربان تو ر
صدايم نمى كنى

سمو من باز از فاصله ها مى تر
قتى كه تو نيستىو

ا نديده امچقدر تر
ا نديده اىچقدر مر

نميدانم، نميدانم، نميدانم
كاش دنيا

چه تود و كوچه من بوفقط كو
ىو روز باز

دد و صدايمان ميكرمادر بو
اه دورو ديگر كسى از ر

شتنامه نمى نو
(نقل از نشريه دوچرخه ويژه نوجوانان چاپ تهران)

۱۶ فروردين ۱۳۸۶
بوف كور از نگاه تورج رهنمابوف كور از نگاه تورج رهنمابوف كور از نگاه تورج رهنمابوف كور از نگاه تورج رهنمابوف كور از نگاه تورج رهنما

بوف كور, اثرى نمادين است كه در فضاى خيالى آن, واقعيت
هاى جهان ما بسيار حـقـيـرنـد. در ايـن فـضـا هـمـه چـيـز در حـال
انبساط, همـه چـيـز در شـرف رهـايـى اسـت... بـوف كـور تـنـهـا
سوگنامنه اى درباره ناتوانى هاى انسان هنرمند نيست بلكه در
ضمن تصوير جهانيست كه در آن آزاد ميتوان بـود ايـن اثـر كـه
ميتوان آن را بى هيچ تـرديـد بـا نـوشـتـه هـاى هـنـرمـنـدانـى چـون
كافكا, جوليس و بكت سنجيد ويژگى ديگرى كه دارد شرقى
است مانند رباعى هاى خيام ژرف و گيرا و مثل دو بيتى هاى بابا
طاهر لطيM و سوزناك است كيسـت كـه بـوف كـور را بـخـوانـد و
دلش بدرد نيايد. بوف كور نه تنها از نظر درونمايه, بلكه از جهت

شخصيت ها, صحنه پردازى و زمان نيز اثرى يگانه است.
عاقبت ستمكارى و عشرت طلبى و بى خردى

پس از كشته شدن اردشير بدست پيروز خسرو, فرايـيـن گـراز
در شصت سالگى بر او رنگ خسروى بـرآمـد او بـخـود گـفـت:
اكنون كه پس از شصت سال رنج مـنـدى و بـنـدگـى پـادشـاهـى
يافته ام بايد از كامكارى و بختيارى بهره گـيـرم و پـس از مـن
پسرم كلاه خسروان بر سر نهد. آنگاه بزرگان و سپاهيان را به
درگاه و سزاوار و ناسزاوار گنج و نـعـمـت داد. چـون دو هـفـتـه
بـرآمـد از زر و سـيـم چـيـزى درخـزانــه نمــانــد فــرايــيــن گــراز از
كشوردارى به شادخوارى و خوشگذرانى پرداخـت, در آرزوى
گردآورى زر خون بسى از بيگناهان را ريخت مردم از بيدادش
بجان آمدند و لب به دشنامش گشودند و مرگـش را از يـزدان
آرزو كردند.  شهران گراز كه گزيـده سـوارى از شـهـر اسـتـخـر
بود قد برافراشت و فرياد بـر آورد: اى مـردمـان, از چـه تـن بـه
ستم كشيدن سپرده ايد برخيزيد و پيكار كنيد سپاهيان گفتند
ما را سپهدارى هوشمند و دلير بايد تا دمار از روزگار اين تيره
جان پرگزند برآوريم شهران گراز كمر مردانگى بر ميان بست
كمان بر بازو افكند و همين كه فرصت يافت چنان تـيـرى بـر
پشت فرايين گراز زد كه سر آهن از نافش بيرون آمد گراز از
باره به زير افتاد و جان سپرد .(نقل از كتاب ز گفتار دهقان...

شاهنامه فردوسى)
شعر بيدارى

بتازگى از آلمان عزيزى كتاب شب هاى شعر خوشه را برايم پست
كرد و رسيد مهرش در دلم كتيبه ميشود  شعرخوانى در آن شب هاى
شهريور ماه سال ۱۳۴۷ در تهران انجام شده بود و شاعر ماندگار شاملو
اين شعرها را در يك كتاب منتشر كرده است. اگر مقدورتان بود ايـن
مجموعه ارزنده را گير بياوريد و بخوانيد چقدر بيدارى در سراسر اين
اشعار هست و چه بيدارانى, شعر خوب چشم بيدار است ميدانم. شـعـر
خوب فريب نمى خورد و فريب نمى دهد. تنـهـا بـه افـق هـاى روشـن تـر

مينگرد, هميشه چنين بود و هست و فردا نيز چنين است.

وقتى همه جا حرف بهار است
من چه حرف سبزترى دارم

تصوير از نشريه دوچرخه چاپ ايران

كار ملك با قلم راست شود
اين حكايت را هم عمران صلاحى طنزپرداز و شاعر در مجله دنياى
سخن بهمن ماه هفتاد و هفت نوشته است: روزى در ميان وزيرى و
اميرى در تقديم و تأخير منازعه افتاد امير گفت: «من خداوند تيغ
اندازم و تو صاحب قلم نزار, و ملك را به شمشير توان ستد, نه قلم

«كار ملك به قلم راست شـود نـه شـمـشـيـر.» ايـن را, وزير گفـت:
ماجرا به سمع سلطان رسيد و هر دو را به خدمت طلـبـيـد. وزيـر را
گفت «هميشه اهل قلم خدمتكاران اهل سيM بوده اند تو چرا اهل
قلم را ترجيح مى كنى?» گفت: «اى شهريار عالم شمشير دشمنان
را بكار آيد نى دوستان را و قلم هم براى نفع دوستان بكار آيد و هم
براى رفع دشمنان. ديگر اصحاب سيM را هم هوس ملكدارى پديد
آيد و بر ولى نعمت خروج كنند و از اهـل قـلـم هـرگـز ايـن حـركـت

  سلطانى را خالى ميسازند�صادر نشود. و ديگر اصحاب سيM خزانه
و اهل قلم پر مى كنند و محل دخل عزيزتر از محل خرج باشد...»

ى اخلاق محسنىارملا محسن كاشفى سبزوپى نوشت: 
مگر قرار بود عزرائيل دو هفته قبل اطلاع بدهد
... عادت كرده ام صفحه متوفيات و تسليت روزنامه هاى عصر

 هر شب بخوانم. تا حالا خيلى چيزها از ايـن طـريـق بـرًرا حتمـا
معلوماتم اضافه شده است, از جمله ايـنـكـه پـى بـرده ام در ايـن
صفحه تعارف و مجامله و اگرنديسمان حسابى اشاعه يـافـتـه اسـت
هيچ بنده اى در اين قسمت از سياره زمين نيست كه بميرد و واجد

و يادش در قلب ها كتيبه شد و بيداران با صداى بلند برايش
گريستند بيداران تمام خاك خدا. اما يك پياله از حرف گاندى
اينست. «حقيقت در قلب همه آدم ها وجود دارد بايد در آنجا
جستجويش كند كه خود مى فهمدش. چراغ راهش سازد. هيچ
كس محق نيست ديگران را وادارد بر طبق فهم او از حقـيـقـت
راهى را به پويند.» «در ميان تجربه هاى سخت, درس عالى غلـبـه
بر خشم را آموخته و دانسته ام كه همانگونه كه گرما, اگر كـنـتـرل
شود به انرژى تبديل مـيـشـود خـشـم نـيـز در صـورت مـهـار شـدن مـى

تواند به نيرويى مبدل گردد كه جهان را تكان مى دهد.»
* منبع: تصوير و برخى سخنـان گـانـدى از كـتـاب

راه عشق ترجمه شهرام نقش تبريزى است.
چگونه نويسنده اى اثر خود را خلق مى كند؟

آنچه نويسندگان از آن بهره و الهام مى گيرند بعد اثرى را خلق مى
 به آن «پروتوتيپ» مـى گـويـنـد در كـتـاب ارزنـدهًكنند اصـطـلاحـا

منشاء شخصيت در ادبيات داستانى به نمونه هاى مخـتـلـفـى از ايـن
«پروتوتيپ ها» در آفرينش چند تـن از نـويـسـنـدگـان صـاحـب نـام
اشاره مى كند بطور مثال در صفـحـه ۱۴۰ ايـن كـتـاب چـنـيـن آمـده

 نيـرومـنـداسـت كـهاست «...تأثـيـر بـرخـى از آثـار ادبـى بـه حـدى
نويسندگانى كه بعدها مى خواهند اثرى با درون مايه مشابه با
آنها خلق كنند نمى توانند از حيطه ميدان مغناطيـسـى آن آثـار

يكى از كاراكترهاى نيرومندى كه بـطـور مـثـال پـس ازرهايى يابنـد. 
خود تأثيرى بسيار در شكل گيرى قهرمانان آثار ادبى ديگر داشتـه, دن
كيشوت است در تاريخ ادبيات كاراكترهاى بسيارى در صورتها و لباس
هاى گوناگون و در چهارچوب فرهنگها و زمانها و مكانها ظهـور كـرده

داراى ابعادى دن كيـشـوت وار داشـتـه انـد دائـىاند كه كـم و بـيـش 
جان ناپلئون اثر ايرج پزشكزاد دچارجنون شيدائى شبيه دن كيشوت
است مانند دن كيشوت دشمنانى خيالى دارد و همواره در پس هر
اتفاق مضحك و پيش پا افتاده دست انگليسى ها را مى بيند و به

آرى، آرى زندگى زيباست
سروده سياوش كسرايى

گى زيباست،نددم، زگفته بو
گفته و ناگفته اى بس، نكته ها كاين جاست،

م،، آفتاب نرآسمان باز
،باغ هاى گل، دشت هاى بى در و پيكر

قص ماهى در بلور آبم رتاب نر
ها در چشمه و مهتاباراب گندم زخو

ده در كهساران خوربوى عطر خاك بار
فتن، دويدن، عشق ورزيدنآمدن، ر

در غم انسان نشستن
دم پاى كوبيدن،پا به پاى شادمانى هاى مر

گى زيباست،ندى زى آرآر
جاست،گى آتشگهى ديدنده پابرندز

گر بيفروزيش
قص شعله اشر

ان پيداست، كردر هر
شى گناه ماستش است و خامونه خاموور

اهدا شعله مى خوگى رندز
ندها هيمه سوزشعله ها ر

جنگلى هستى تو اى انسان
ادهجنگل اى روييده آز

سر بلند و سبز باش اى انسان
اى جنگل انسان، جنگل انسان


